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 بسم الله الرحمن الرحیم

 :پنجمبیان قول ادامه 

بررسی  اید از چند زاویه مورد بحث وب ، لذاعاستدّ مدر حقیقت مرکب از چند  «ة الله علیهرحم»ق خراسانی فرمایش محق

 :گیردقرار 

امر  هغیاصل استعمال ص، یعنی «فی واحد منها ما استعملتان الصیغة » :می فرمایند ایشان این است که ادعای اولّ

 .اساسا انکار می کنند غیرهتهدید، تحقیر، انذار و در مثل  را

صیغه امر فقط  ،در تمام این موارد ، یعنی«بل لم یستعمل الا فی انشاء الطلب» این است که می فرمایند مادعای دوّ 

 .در انشاء طلب استعمال شده است

نحو المطلوب الی ذلک کما یکون تارة هو البعث و التحریک  الّا انّ الداعی»د: نمایاین است که می فرسومّ ادعای 

 خارج از مستعمل فیه و موضوع لهیعنی اموری مانند تهدید و تحقیر و امثال اینها  ،«الواقعی، یکون اخری احد هذه الامور

 .تنها یک سری دواعی در جهت استعمال صیغه امر در انشاء طلب می باشندبوده و 

قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصیغة موضوعة لإنشاء الطلب فیما إذا »: ت که می فرماینداین اس ادعّای چهارم

فیكون إنشاء الطلب بها بعثا حقیقة و إنشاؤه بها تهديدا مجازا و هذا غیر  ،لا بداع آخر منها ،كان بداعي البعث و التحريك

، نه مستعمل فیه آن ،در موارد مذکور در جهت تعیین موضوع له صیغه امر ، یعنی«كونها مستعملة في التهديد و غیره

ی که به انشاء طلبخصوص این است که بگوییم صیغه امر وضع شده است برای می توان ادعّا کرد نهایت چیزی که 

بعث و به داعی انشاء طلب در  ،امر هاستعمال صیغ بر این،بنا  .نه به سایر دواعی ،داعی بعث و تحریک انجام بگیرد

 ،تهدید سایر دواعی مثل انشاء طلب بهتعمال آن در اسو  بوده آنموضوع له و معنای حقیقی استعمال در  ،تحریک

 .می باشد و غیر موضوع له مجازیمعنای ال در استعم ،تعجیز و غیره

 :محقق خراسانیکلام و بررسی نقد 

 عای اول:ادّ  بررسی

لذا احدی در  است. وجدان صحیح و مطابق با یسخن ،در معانی مذکوره استعمال نشده است امر صیغ :مودنداینکه فر

که من شما را به انجام آنچه عمل می نگفته است  ، معنای تهدید را در ترجمه نیاورده و1«شِئْتُم ما اعْمَلُوا»آیه شریفه 

جز از نگفته اند معنای آن این است که شما عا ،2«مِثْلِه مِنْ  بسُِورَة   فَأْتُوا»آیه شریفه در  همچنینکنید تهدید می کنم و 

و با در نظر است که ما از این جملات ترکیبی  آن ،نهایت چیزی که مطرح شدهبلکه  ،آوردن مثل قرآن کریم هستید

امر  است که خود هیئت از آنبحث  در ما نحن فیه، و حال آنکه فهمیممی را  معنای تهدید، تعجیز و غیره ،گرفتن سیاق
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دلالت بر چه چیزی می  ،ذیلی آورده شده است در چه جمله ای و با چه صدری و وصرف نظر از اینکه با چه مادهّ ای  با

چه بر  و سیاق کلام صدر و ذیل در نظر گرفتن و بدون به لحاظ هیئتی که دارند ،و مانند اینها« فَأتِ »، «إعِمَل»مثلا  کند؟

 ؟دارنددلالت  چیزی

اطبق اهل العربیةّ »که ادعّا شده چنین  در مبحث مرهّ و تکرار ،کتب اصولیدر بعضی است که  آن، بشاهد این مطل 

 .2«فقطمدلول الصیغة طلب الفعل  علی انّ هیئة الامر لا دلالة لها الّا علی الطلب فی خصوص زمان  و تمام

 :ادعّای دومّبررسی 

عرض می کنیم انشاء  ،صیغه امر در تمام موارد مذکور در انشاء طلب استعمال شده است فرمودند:نکه ایمورد در 

داخل باید و معانی مذکور، انشائیتّ  مواردمعنا و حقیقتی مرکبّ از انشاء و طلب است. طبق این بیان، در تمام  ،طلب

داخل در مستعمل فیه  را که انشائیتّ و اخباریتّ ایشانای این سخن با مبن، در حالی که باشدفیه  در مستعمل

لم یستعمل الّا فی »مگر اینکه مراد ایشان از جمله  .، سازگاری ندارد4دمی دانناز مقومّات استعمال بلکه  ،ندانسته

دو باشد که در هر « لم یستعمل الّا فی الطلب الانشائی»یا « لم یستعمل الّا لاجل انشاء الطلب»، «انشاء الطلب

 مسأله خالی از اشکال نخواهد بود. ،صورت

توضیح داده شود. چون  ایشانانشائی طبق عقیده  لبتوضیح اشکال متوقفّ بر آن است که معنای انشاء و معنای ط 

 دریعنی ایجاد معنا به وسیله لفظ  انشاء :بعضی گفته اندانظار مختلفی وجود دارد.  ،خبارإدر مقابل  در معنای انشاء

انشاء  :بعضی دیگر فرموده اند و انشاء یعنی ایجاد معنا به وسیله لفظ در عالم اعتبار :الامر، بعضی دیگر گفته اند نفس

 نفسانی به وسیله لفظ.یعنی ابراز حالت 

و نظریهّ  بوده «رحمة الله علیه» نظریه دومّ نظر محقق اصفهانیمی باشد،  «رحمة الله علیه» 5سومّ نظر محقق خویی نظریهّ

 نظریهّ اولّ می باشد کما سیأتی توضیحه انشاء الله تعالی. «رحمة الله علیه»محقق خراسانی 

 

«و الحمد لله ربّ العالمین»  
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 لا رمالأ ةئیى هلع ةیّ برعال لهأ اقبطإب ونلوّ الأ جّ تاح »آمده است:  در مقام نقل استدلال قائلین به عدم دلالت صیغه امر بر مرهّ و تکرار 222صفحه 

ّ ا إمهریغ، وودعقو امیق نم وبلطمال وصصخو انمز وصصي خف بلى الطّ ل علاّ ا إهل ةللاد  لصحف لعفال درّ جى مل علاّ ا إهل ةللا دلاو ةادّ مال نم وا همن

 .«طقف لعفال بلط وه ةیغالصّ  وللدم اممت نّ أ ةادّ مالو ةئیهال وعمجم نم

 و خصوصیاته من يكون أن يمكن يكاد لا المعنى إرادة نحو أن»می فرمایند: و اسماء وضع در حروف مورد در  12ن در کفایة الاصول، صفحه ایشا -4

، بلکه از مقومّات استعمال می باشند و سپس در در موضوع له و مستعمل فیه اسماء و حروف اخذ نشده اندآلیتّ و استقلالیتّ  یعنی ،« مقوماته

 لیستعمل موضوعا الخبر فیكون كذلك أيضا الإنشاء و الخبر في الاختلاف يكون أن يبعد لا ثم: »می فرمایندانشاءات و إخبارات در مورد وضع در ادامه 

 .« فیه استعملا فیما اتفقا إن و ثبوته و تحققه قصد في لیستعمل الإنشاء و موطنه في معناه ثبوت حكاية في

 الثاني المقام في الكلام اما و»می فرمایند:  ئیهّنشاجملات ابیان حقیقت در مقام  88، صفحه 1ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 5
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